
ــت، ولي  ــتن، كامل ترين ركن از اركان چهارگانه ي زبان آموزي اس مي دانيم كه نوش

ــال هاي اخير، در مدرسه هاي ابتدايي، به ويژه پايه هاي بالاتر، بعضاً شاهد  متأسفانه در س

بي توجهي و كم اهميتي نسبت به زيبانويسي در نوشتن هستيم. يكي از دلايل بروز اين امر، 

رواج استفاده از لاك غلط گير در ميان دانش آموزان است. چون در پايه هاي پاياني دوره ي 

ــتن بهره مي برند و كاربرد پاك كن به حداقل  ابتدايي، دانش آموزان از خودكار براي نوش

مي رسد، اكثر بچه ها با استفاده از لاك غلط گير، غلط هاي نوشتاري خود را اصلاح مي كنند. اين 

كار باعث شده است كه متأسفانه روزبه روز به صحيح نويسي كمتر توجه كنند و زيبانويسي 

رفته رفته به فراموشي سپرده شود.

ــكل، با استفاده از تجربه  ي خودم پيشنهاد  به منظور برطرف كردن اين مش

ــتفاده از لاك  ــم، همكاران محترم، به ويژه آموزگاران پايه هاي بالاتر، اس مي كن

غلط  گير را ممنوع كنند و به جاي آن، به دانش آموزان گفته شود اگر كلمه اي را 

غلط نوشتند، با قرار دادن كلمه ي غلط در داخل پرانتز، صحيح آن را جلوي كلمه ي غلط و در 

ادامه ي جمله بنويسند. اين امر به مرور به تمركز آنان در نوشتن كمك خواهد كرد و باعث خواهد شد اعتمادبه  نفس دانش آموزان در 

صحيح نويسي تقويت شود. آن ها از اين طريق به تميز و مرتب نوشتن عادت خواهند كرد و به مرحله ي زيبانويسي خواهند رسيد.

استفاده از
لاك غلط گير ممنوع!

همكاران 
محترم!

تا چه اندازه با پيشنهاد 

آقاي دلاوري موافقيد؟ آيا 

در كلاس شما استفاده از لاك 

غلط گير رواج دارد؟ آيا مي توان توسعه  ي 

خوش نويسي دانش آموزان را صرفاً با حذف لاك 

غلط گيري نظاره گر شد؟ چرا؟

محمدرضا دلاوري

آموزگار دبستان شهيد رجايي، محلات

قربانت بروم خانم جان!
قربانت بروم خانم جان!

پرستو صدرا

مدير دبستان بوعلي2، شهرستان قروه
ــال خدمتم بود. در روستاي سوتپه از توابع شهرستان قروه كار مي كردم. پرشور  دومين س

بودم و سراسر وجودم از علاقه به كودكان موج مي زد. مرا به پايه ي چهارم فرستادند. خودم را با 30 

دانش آموز دختر و پسر تنها يافتم، اما حس كردم با آن كودكان پاك و معصوم، همه چيز برايم با 

عشق و اميد توام است. خودم نيز همراه آن ها مي آموختم و با آنان زندگي مي كردم.

ليـلا، دختركي ريزنقش، با محبت و صميميتي غيرقابل وصف، در نيمكت اول كلاس جا 

گرفته بود. جثه ي كوچكي داشت و همواره بيش از حد خودش را به من نزديك مي كرد. هميشه با 

محبتي عجيب و لحني غريب صدايم مي زد: «خانم جان! قربانت بروم...» دائم نگاهم مي كرد و تا 

اعماق وجودم پيش مي رفت.

تجربه ام كم بود. فولاد در اثر ضربه، به مرور آب ديده مي شود و من هنوز خام بودم و بي تجربه. 

بارها در كلاس از محبت زيادش نسبت به خودم، اظهار نارضايتي كرده و به او تذكر داده بودم. يك 

روز كه طبق معمول مقنعه اش نامرتب بود، به او گفتم: «ليلا! به مادرت بگو مقنعه ات را بدوزد.»

ليلا هيچ نگفت. سرخ شد، سياه شد و سرش را به زير انداخت و من نفهميدم دليل سكوتش 
چه بود؟

زنگ خورد. اندكي كه كلاس خلوت شد، دختر ديگرم پروانه به كنارم آمد و آرام گفت: «خانم! 
ليلا مادر نداره... »

چيزي در دل من شكست؛ بي صدا و پردرد: ليلا مادر ندارد. تازه فهميدم چرا دخترك ناز من، محبت بي حد و حصري را از من طلب مي كند؛ محبت مادر 

نداشته اش را. اين جا بود كه فهميدم بايد آموخته هايم را به عمل برسانم و از همان ابتداي سال تحصيلي ، دردها، رنج ها، خصوصيات و مسائل گوناگون دانش آموزانم 

تصويرگر:ميثم موسوىرا بشناسم و اين يعني معلمي و عشق معلمي.
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